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پرسش و پاسخ

حضرت زهرا)س( به دیگران   این سفارش را می‌کند که می‌بایست اصل را در تشیع،اطاعت 
از ولی و امام )ع( قرار دهند. لذا می‌فرماید: اگر به آنچه شما را امر کردیم عمل می‌کنی 
و از آنچه شما را بر حذر داشته‌ایم دوری می‌کنی از شیعیان ما هستی و گرنه هرگز. 

از نظر قرآن، کسانی آرزوی شهادت را دارند و به انتظار آن می‌نشینند که شرایطی را داشته 
باشند. البته برخی از این امور بستگی به افکار و رفتارهای مومنان دارد که شایستگی 
شهادت را برای آنان رقم می‌زند و تقدیر الهی این‌گونه برای آنان نوشته می‌شود.

 همه انواع جهادهای اکبر و کبیر و اصغر بسترساز برای شهادت انسان مومن است. 
بنابراین، مومنان زمانی می‌توانند به فیض عظیم شــهادت برسند که اهل جهاد و 
مجاهدت در حوزه‌های گوناگون باشــند و هرگز از جهاد تزکیه نفس، جهاد علمی 
‌فرهنگی و جهادهای مالی و نظامی غافل نشوند، تا تقدیر آنان با شهادت رقم بخورد.

مومنانی به شــهادت می‌رســند که اطاعت از فرامین خدا و رســول‌الله)ص( را 
ســرلوحه زندگی خویش قرار دهند و با عشــق و محبت به ولایت الله زندگی 
خود را ســامان می‌دهند، آنان کســانی هســتند که در صراط مستقیم هدایت 
قــرار گرفته‌اند و به درجــات عالی از جمله درجه شــهادت نائل می‌شــوند.

آموزه‌های فاطمی )سیره‌نظری()2(
پرسش:

حضرت فاطمه)س( در عرصه نظری و فکری چه آموزه‌های نورانی را 
به بشریت عرضه کرده‌اند؟ 

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سوال به خطبه فدکیه حضرت فاطمه)س( 
و محتوای غنی معارفی و نظری آن اشاره کردیم و به سه آموزه‌ نورانی حضرت 
شامل: 1- نماز وسیله پاکی از تکبر 2- زکات وسیله تزکیه انسان 3- روزه وسیله 

تثبیت اخلاص پرداختیم. اینک در ادامه دنباله بحث را پی‌می‌گیریم.
4- حج، وسیله‌ای برای استواری دین

قالت فاطمه)س(: »والحج تشــییدا للدین« خدای متعال حج را وســیله و سبب 
استواری دین قرار داد. حج در لغت به معنای قصد و در اصطلاح شرع عبارت از اعمال 
مخصوصی است که در امکنه و مشاعر خاص انجام می‌گیرد. این عبادت از بزرگترین 
عبادت‌‌های دین مقدس اسلام و دارای آثار و برکاتی در ابعاد فردی و اجتماعی است. 
از حیث فردی، حج موجب اصلاح یعنی رفع تکبر و خودبینی و پی بردن انســان به 
کوچکی و ناچیزی خود و پیدایش تسلیم در برابر فرامین الهی است. اما در بعد اجتماعی 
و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی امام‌صادق)ع( در پاسخ به سوال »هشام‌ابن حکم« از 
امام صادق)ع( درباره فلســفه حج که می‌پرسد:« چرا خدای متعال مردم را به حج و 
طواف خانه خود فرمان داد؟ می‌فرماید: برای آنکه مسلمانان از شرق و غرب سرزمین 
اســامی گرد هم آیند و با یکدیگر طرح آشنایی بریزند و از اوضاع و احوال همدیگر 
مطلع شده و یکدیگر را یاری نمایند، و با هم روابط اقتصادی و تجاری برقرار سازند، 
و از محصولات همدیگر آگاه باشــند و ضمنا دارندگان وســایل نقلیه سود ببرند. اگر 
بنا باشد که اهل هر کشور در دادوستد فقط به محدوده کشور خویش اکتفا کنند، و 
روابط اقتصادی با کشورهای اسلامی دیگر برقرار نسازند، مسلماً بنیان اقتصادی آنان 
متزلزل شده و از بین می‌رود، و شهرها در اثر انحطاط اقتصادی رو به ویرانی نهاده و 
ســرمایه‌ها نابود می‌گردد. اثر مهم فرهنگی و حیاتی دیگر آن، بازدید و شناخت آثار 
پیامبر عظیم‌الشأن اسلام)ص( و یادآوری سرگذشت آن حضرت و شناخت اخبار وی 
است تا آن آثار از خاطره‌ها فراموش نگردد. اگر در حج ارتباط مردم کشورهای اسلامی 
با یکدیگر صورت نگیرد و از اوضاع هم مطلع نشوند، به کلی در غفلت مانده و مورد 
تاخت و تاز و هجوم ملل بزرگ قرا می‌گیرند، و سرانجام شهرها و سرمایه‌ها به نابودی 
کشیده شده و از اخبار یکدیگر منقطع شده و در تاریکی بی‌خبری بسر می‌برند. این 

است علت حج )وسایل الشیعه، ج 5، ص 9( 
5- عدالت، وسیله‌ای برای آرامش دلها

قالت‌فاطمه)س(: »والعدل تنســیقاً للقلوب« خدای متعال عدالت و دادگستری 
را وســیله و سبب تنظیم و تعادل دلها قرار داد. ریشه اختلافات در جامعه انسانی بر 

محور دو موضوع دور می‌زند:
1- نابرابــری در توزیع ثروت و موهبت‌های الهی کــه باید عموم مردم از آن به 

صورت عادلانه بهره‌مند شوند.
2- اختلاف در عقاید و افکار و عدم اقناع در وحدت و یکپارچگی جوامع که اگر 
این دو مسئله اساسی در جامعه حل شود، انسجام اجتماعی و وحدت آن حفظ و رشد 
و تکامــل واقعی آن جامعه تحقق خواهد یافت. امام علی)ع( می‌فرماید: »خداوند بر 
پیشوایان حق و عدل واجب شمرده که بر خود سخت‌گیرند، و همچون طبقه ضعیف 
مردم باشــند، تا نداری فقیر او را به هیجان نیاورد که ســر از فرمان خداوند برتابد.« 

)نهج‌البلاغه - خطبه 209(
در فراز دیگر حضرت می‌فرماید:« به خدا سوگند! آن‌قدر این پیراهن خود را وصله 

زدم که از وصله کننده آن شرم دارم. )همان، خطبه 160(
بنابراین برای تنظیم، هماهنگی و تعادل دلها باید عدالت را در جامعه گسترش داد 
تا سکون و آرامش دلها و امنیت اجتماعی در جامعه محقق و همه افراد از یک زندگی 
متوسطی بهره‌مند گردند. به بیان دیگر اگر مواهب و ثروت‌های یک جامعه مخصوص 
یک طبقه گردید واکثریت جامعه را قشــر محروم و مستضعف تشکیل داد، تنسیق، 
تنظیم، تعادل و آرامش دلهای مردم به هم می‌خورد و احساس حقارت، محرومیت، 
و عقده‌های روانی پدید خواهد آمد و نارضایتی عمومی در ســطح اجتماعی حاصل 

خواهد شد و زمینه و بستر پیدایش نزاع‌ها، جنگ‌ها و انقلاب‌ها بوجود خواهد آمد.
)ادامه دارد(

فضیلت تسبیحات حضرت زهرا)س(
قال‌الامام‌الصادق)ع(: »تسبیح الزهرا)س( فی دبرکل صلاهًْ احب الی 

من صلاهًْ الف رکعهًْ فی کل یوم«
امام صادق)ع( فرمود: تســبیح حضرت زهرا)س( در تعقیب هر نمازی برای 

من از هزار رکعت نماز در هر روز دوست داشتنی‌تر است.)‍1(
________________________________________

1- بحارالانوار، ج 85، ص 331

مراحل صدق سالک
)بدان ای سالک راه خدا!( علمای اخلاق صدق را بر شش نوع یا شش مرحله 
تقســیم کرده‌اند:  1- راستی در سخن 2- راســتی در نیت 3- راستی در عزم 
4- راســتی در وفای به عهد 5- راســتی در عمل 6- راستی در محقق ساختن 

همه معارف دینی )1(
_______________________________________

1- محجه‌ًْالبیضاء، ج 8، ص 141

 تسبیحات حضرت زهرا)س( 
آرامش‌بخش فاطمه)س(

ابن‌شــهر آشوب از زهری روایت کرده است که فاطمه)س( دختر رسول خدا)ص( از 
بس با آســیاب دســتی کار کرده بود، آثار آن در دست‌های مبارکش پیدا بود، علی)ع( 
نیز بدنش به علت کشــیدن مشک آب بر دوش خود آزرده بود. روزی امیرمومنان)ع( به 
همسر گرامی‌اش زهرا)س( فرمود: به حضور پدر بزرگوارت برو و بخواه تا از میان اسیران 
جنگی برای ما خادمی بفرستد. فاطمه)س( شرفیاب محضر رسول خدا)ص( شد، سلام 
کرد و بدون هیچ درخواستی بازگشت و علی)ع( از او پرسید: چه کردی؟ عرض کرد: به 
خدا! هیبت رســول خدا)ص( نگذاشت )در این مورد( با او سخنی بگویم. امیرمومنان)ع( 
خود به همراه فاطمه)س( خدمت پیامبر)ص( مشرف شد، رسول خدا)ص( پرسید: برای 
کار )و درخواســتی( اینجا آمده‌اید؟ علی)ع( عرض کرد: خادمی برای کمک در کارهای 
زندگی می‌خواهیم. پیامبر)ص( فرمود: من این اســیران را می‌فروشم و پول آن را در راه 
رفع نیازمندی‌های مستمندان اهل صفه به مصرف می‌رسانم )که در شرایطی خیلی بدتر 
از شما زندگی می‌کنند( سپس رسول خدا)ص( )به پاداش زحمات فاطمه)س( در خانه( 

تسبیح معروف حضرت زهرا)س( را به آن بزرگوار آموخت. )1(
)شایان ذکر است، مرحوم مجلسی در فضیلت و کیفیت تسبیح حضرت فاطمه)س( 

نزدیک سی روایت با سندهای گوناگون ذکر کرده است( )2(
____________________________________________

1- مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص 341
2- بحارالانوار، ج 85، ص 326

حکایت اهل راز

اي کاش ناراحتي خود را
بروز مي‌دادم!

 در زمان قديم، حمام‌هــای عمومي داراي خزينه بود. روزي مرحوم 
آیت‌الله شــاه‌آبادي)ره( به حمام رفته بودند و پس از شست‌وشوي خود، 
وارد خزينه شدند و بعد از آب کشيدن بدن، چون مي‌خواستند از سطح 
حمــام بگذرند، احتياط مي‌کردند که آب‌هاي کثيف بر بدنشــان نريزد. 
ســرهنگي که او نيز در حمام بود، چون احتياط ايشــان را ديد، زبان به 
طعن و تمســخر گشود و به ايشــان اهانت کرد. ايشان از اين تمسخر و 
طعن او خيلي ناراحت شدند، اما چيزي نگفتند و به راه خود ادامه دادند. 
فرداي آن روز مشــغول تدريس بودند که صداي عده‌اي که جنازه‌اي را 
حمل مي‌کردند، شنيدند. پرسيدند چه خبر شده است؟ اطرافيان جواب 
دادند: آن سرهنگي که ديروز در حمام به شما اهانت کرد، وقتي از حمام 
بيرون آمد، ســر زبانش تاول زد و درد آن هر لحظه بيشتر شد و معالجه 
دکترها هم سودي نبخشيد و در کمتر از 24 ساعت، از دنيا رفت. بعدها، 
هر وقت که آيت‌الله شاه‌آبادي از اين قضيه ياد مي‌کردند، متأثر و ناراحت 
مي‌شدند و مي‌فرمودند: »اي کاش آن روز در حمام به او پرخاش کرده و 

ناراحتي خود را بروز مي‌دادم تا گرفتار نمی‌شد.«
  * آسمانی )شرح زندگانی عارف مکتوم،
حضرت آیت‌الله شاه‌آبادی (، ص 37.
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آخرین گفت‌وگوهای پیامبر خدا)ص(
و حضرت فاطمه زهرا)س(

عَن عائشَِهًْ بنِتِ طَلحَهًَْ عَن عائشِهًْ قالتَ: ما رَأیَتُ مِنَ النّاسِ احََداً 
 . اشَبَهَ کَلاماً وَ حَدیثاً برَِسولِ اللهِ )صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلهِ( مِن فاطِمَهًْ
بَ بهِا وَ قَبَّل یدََیها وَ اجَلَسَها فی مَجلِسِهِ  کانتَ اذِا دَخَلَت عَلَیهِ رَحَّ
بَت بهِِ وَ قَبَّلَت یدََیهِ وَ دَخَلَت عَلَیهِ  فَاذِا دَخَلَ عَلَیها قامَت الِیَهِ فَرَحَّ
فی مَرَضِهِ فَسارَّها فَبَکَت ثمَُّ سارَّها فَضَحِکَت. فَقُلتُ کُنتُ ارَی لهِ 
ذِهِ فَضلًا عَلَی النِّساءِ فَاذِا هِیَ امرَأهًْ مِنَ النِّساءِ فَبَینَما هِیَ تبَکی اذِ 
. فَلَمّا توَُفِّیَ رَسولُ اللهِ )ص(  ضَحِکَت. فَسَألَتُها فَقالتَ انِیّ اذَِن لبََذِرهًْ
سَألَتُها فَقالتَ انِهَُّ اخَبَرَنی انَهَُّ یمَوتُ فَبَکَیتُ ثمَُّ اخَبَرَنی انَیّ اوََّلُ اهَلِهِ 

لحُوقاً بهِِ فَضَحِکتُ.)۱(
 عایشــه گوید: در میان مردم ندیدم که در گویش و گفتار، کسی از 
فاطمه به رسول خدا شبیه‌تر باشد. وقتی او به نزد پیامبر می‌آمد، حضرت 
به او خوشامد می‌گفت و دستانش را می‌بوسید و در جای خودش می‌نشاند 
و وقتی پیامبر به نزد او می‌رفت، فاطمه برمی‌خاست و به ایشان خوشامد 
می‌گفت و دستانشان را می‌بوسید. فاطمه در بیماری پیامبر به نزد ایشان 
آمد و آن حضرت با او به نجوا ســخن گفت و فاطمه ‌گریست؛ سپس باز 
نجوا کرد و فاطمه خندید. نزد خودم گفتم من گمان می‌کردم که این زن، 
بر دیگر زنان فضیلتی دارد و اکنون او را می‌بینم که چون زنان دیگر است، 
زیرا در میان ‌گریه ناگاه می‌خندد. آنگاه در این باره از خودش پرســیدم، 
فرمود اکنون صلاح نیســت که من جواب تو را بگویم. وقتی رسول خدا 
وفات کرد، در آن باره پرسیدم و او فرمود: ایشان به من خبر داد که در این 
بیماری وفات خواهد کرد، پس من گریستم؛ سپس فرمود من نخستین 

کسی از خاندان او هستم که به او خواهم پیوست و من خندیدم.
***

- عَن عائشَِهًْ بنِتِ طَلحَهًْ عَن عائشَِهًْ قالتَ: ما رَأیَتُ مِنَ النّاسِ 
؛  احََداً اشَبَهَ کَلاماً وَ حَدیثاً برَِسولِ اللهِ مِن فاطِمَهًْ

دختر جناب طلحه، به نام عایشه از زن‌های معروف قریش بوده و ]نقل 
می‌کند از] همسر محترم پیغمبر اکرم، که عایشه)دختر ابوبکر( می‌گوید: 
مــن ندیدم هیچ کس را که از حیث حرف زدن، از حیث صحبت کردن، 
شبیه باشد به پیغمبر به‌قدر جناب فاطمه )س(، حالا این روایت در مورد 
کلام و حدیث است؛ قبل‌ها یک روایت دیگری من دیدم -آن هم از عایشه 
است- که در مورد راه رفتن و نگاه کردن و این خصوصیّات هم می‌گوید 

فاطمه )س(‌اشبه‌النّاس به پیغمبر بود.
بَ بهِا؛ - کانتَ اذِا دَخَلَت عَلَیهِ رَحَّ

بعد می‌گوید وقتی جناب فاطمه)س( وارد بر منزل پیغمبر می‌شــد، 
حضرت ترحیب می‌کردند، ]یعنی[ خوشامد می‌گفتند.

- وَ قَبَّل یدََیها؛
پیغمبر دست مبارک فاطمه‌ زهرا را می‌بوسید.

- وَ اجَلَسَها فی مَجلِسِه؛ 
او را در جای خودش می‌نشاند. احترامی که پیغمبر برای این دختر، 

این بانوی بزرگِ همه‌ دوران‌های بشر قائل بوده، در این حد است.
بَت بهِِ وَ قَبَّلَت یدََیه؛  - فَاِذا دَخَلَ عَلَیها قامَت الِیَهِ فَرَحَّ

وقتی ]هم که[ پیغمبر وارد منزل او می‌شد، او بلند می‌شد، خوشامد 
می‌گفت، دست مبارک پیغمبر را می‌بوسید.

- وَ دَخَلَت عَلَیهِ فی مَرَضِه؛ 
فاطمه در ]دوران[ مریضی پیغمبر، در بیماریِ آخرِ پیغمبر، بر او وارد شد.

- فَسارَّها فَبَکَت؛ 
با پیغمبر درگوشی صحبت کردند. فاطمه)س( ‌گریه کرد.

- ثمَُّ سارَّها فَضَحِکَت؛
دوباره درگوشی با هم صحبت کردند، فاطمه )س( لبخند زد و خندید.

- فَقُلتُ کُنتُ ارَی لهِ ذِهِ فَضلًا عَلَی النِّســاء فَاِذا هِیَ امرَأهًَْ مِنَ 
النِّساء فَبَینَما هِیَ تبَکی اذِ ضَحِکَت؛ 

عایشه می‌گوید با خودم گفتم این چه حالتی است. من این خانم را برتر 
از دیگر زن‌ها می‌دانستم. معلوم می‌شود که ایشان هم زنی مثل زن‌های 

دیگر است. یک بار‌ گریه می‌کند، یک بار خنده می‌کند.
؛ - فَسَألَتُها فَقالتَ انِیّ اذَِن لبََذِرَهًْ

خدمتش رفتم و سؤال کردم که قضیّه چه بود. فرمود به تو نمی‌گویم؛ 
اگر بگویم، افشاکننده هستم -به تعبیر رایج عوامانه‌ ما، دهن‌لق مثلاً خواهم 

بود- حضرت زهرا )س( علّت این قضیّه را به من نگفت.
- فَلَمّا توَُفِّیَ رَسولُ اللهِ سَألَتُها؛ 

بعد از رحلت پیغمبر هم دوباره از حضرت سؤال کردم. آن وقت دیگر 
مانع برطرف شــده؛ یعنی وقتی پیغمبر از دنیا رفته است، دیگر حالا این 

حرف ]اگر] گفته بشود ‌اشکالی ندارد.
- فَقالتَ انِهَُّ اخَبَرَنی انَهَُّ یمَوتُ فَبَکَیتُ؛ 

فرمود: پیغمبر خبر از مردنِ خودش داد، این موجب ‌گریه‌ من شد.
لُ اهَلِهِ لحُوقاً بهِِ فَضَحِکتُ؛ - ثمَُّ اخَبَرَنی انَیّ اوََّ

بعد به من اطّلاع داد که من اوّلین کسی از خانواده‌ او خواهم بود که 
به او ملحق خواهم شد، این من را خوشحال کرد و خندیدم.

شرح حدیث در ابتدای درس خارج فقه، 98/10/9
_______________________
۱( امالی طوسی، مجلس چهاردهم، ص ۴۰۰.

* پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب 

دفاع از نبوت
 حضــرت فاطمه)س( جان خویش را برای دفاع از 
نبوت و اثبات آن گذاشت. خداوند در آیه مباهله روشن 
می‌کند که ایشان با آمادگی تمام در مراسم لعن وارد شد 
تا مســیحیان نجران را بر جای خود نشاند. پیامبر)ص( 
از ســوی خداوند مامور می‌شود که غیر از امام علی)ع( 
و امام حسین)ع( و امام حسن)ع(، حضرت فاطمه )س( 
را برای مباهله دعوت کند. ایشــان نیــز این دعوت را 
پذیرفت و جان بر کف به دفاع از نبوت به میدان مباهله 
رفت؛ چرا که مقصود از »نســائنا« فاطمه)س( است که 
حضرت محمد)ص( او را براى شرکت در مباهله دعوت 
کرد. )مجمع البیان، ج ۱ – ۲، ص ۷۶۲؛ التفسیر الکبیر، 
ج ۳، ص ۲۴۷؛ الدرالمنثــور، ج ۲، ص ۲۳۱ – ۲۳۳( 
گفتنى است جمله »فقل تعالوا ندع…« دلالت مى کند 
آن حضرت براى چنین دعوتى مأموریتّ داشــته است. 
آیت‌الله مکارم شــیرازی در کتاب بانوی نمونه در بیان 
دفاع آن حضرت)س( از پیامبر)ص( می‌نویسد: حضرت 
فاطمه نه تنها در روزهای عادی )هر چند پیامبر )ص(
روز عادی نداشت( بلکه در روزهای جنگ و طوفانی نیز 
همچون یک مرد شجاع در شعاعی که مأموریت داشت، 
از پیامبر )ص(دفاع می‌کرد. هنگامی که جنگ »احد« 
پایان گرفت و تازه لشکر دشمن صحنه را ترک کرده بود 
و پیامبر )ص(با دندان شکسته و پیشانی مجروح هنوز 
در میدان احد بود، فاطمه )س(با سرعت به »احد« آمد 
و با اینکه هنوز نوجوان کم سن و سالی بود فاصله میان 
»مدینه« و »احد« را با پای پیاده و با شوق زیاد طی کرد، 
صورت پدر را با آب شستشــو داد، خون را از چهره‌اش 
زدود، اما زخم پیشانی همچنان خونریزی می‌کرد. قطعه 
حصیری را سوزاند و خاکستر آن را برجای زخم ریخت 

و مانع خونریزی شد و عجیب‌تر این‌که برای جنگی که 
در روز بعد اتفاق می‌افتاد اسلحه برای پدر فراهم می‌کرد. 
در جنگ احزاب که از پررنج‌ترین غزوات اســامی بود 
و در ماجــرای فتح مکه در آن روز که ســپاه پیروزمند 
اسلام با احتیاطهای لازم آخرین سنگر شرک را از دست 
مشرکان گرفت و خانه را از لوث وجود بتها پاک کرد، باز 
می‌بینیم فاطمه )س(در کنار پیامبر قرار گرفته و به کنار 
خندق می‌آید و برای پیامبر )ص(که چند روز گرســنه 
مانده، غذای ســاده‌ای که از قرص نانی تجاوز نمی‌کرد، 
تهیه می‌کند و به هنگام فتح مکه برای او خمیه می‌زند، 
آب برای شستشــو و غسل آماده می‌کند، تا گرد و غبار 
را از تنش بشــوید و لباس پاکیزه‌ای بپوشــد و رهسپار 

مسجدالحرام شود. 
اطاعت از ولایت

 حضرت فاطمه )س( شــیعه واقعی امیرمومنان 
علی)ع( بود و جز به حکم ولی‌الله عمل نمی‌کرد. از این 
رو پس از فشارهایی که از سوی اصحاب سقیفه وارد 
شد، ایشان خواست تا عملی را داشته باشد ولی هرگز 
بر خلاف نظر امام )ع( عمل نکرد. او خود شیعه واقعی 
و حقیقی امیرمومنان )ع( و مطیع محض ایشان بود. آن 
حضرت)س( به دیگران نیز این سفارش را می‌کند که 
می‌بایست اصل را در تشیع ،اطاعت از ولی و امام )ع( 

قرار دهند. لذا می‌فرماید: اگر به آنچه شما را امر کردیم 
عمل می‌کنی و از آنچه شما را بر حذر داشته‌ایم دوری 
می‌کنی از شیعیان ما هستی و گرنه هرگز. )بحار‌الانوار، 
ج ۶۵، ص۱۵۶( آن حضرت )س( درباره ولایت علی)ع( 
می‌فرماید: همانا خوشبخت واقعی کسی است که علی 
را چه در زمان حیاتش و چه پس از وفاتش دوســت 
بدارد. )بحارالانوار، ج ۲۷، ص۷۴( آن حضرت)ع( برای 
اینکه مومنان وظیفه و تکلیف خود را در برابر ولی‌الله 
بدانند و اطاعت او را بی‌چون و چرا داشــته باشند، به 
نقش با ارزش امامت‌اشــاره می‌کند و می‌فرماید: مثَلَ 
امام، مانند کعبه است. مردم باید در اطراف آن طواف 
کنند نه آن‌که امام دور مردم طواف کند. )بحارالانوار، 
ج ۳۶، ص۳۵۳( پس این مردم هستند که می‌بایست 
به سوی امام بشتابند و از او راهنمایی بخواهند و اطاعت 

امر ایشان بکنند نه اینکه امام به سمت آنها برود و از 
آنان حمایت و اطاعت بخواهد.

دفاع از ولایت
 حضرت فاطمه)س( پرچمدار و نخستین شهید 
در راه دفاع از ولایت امیرمومنان علی)ع( بود. ایشــان 
ضمن آنکه بارها به خانه انصار و مهاجر رفت تا به احقاق 
حق بپردازد و در مسجد به خطبه خوانی پرداخت و از 
حق خود در فدک و نیز خلافت علی)ع( سخن گفت.
آن حضرت )س( برای نشــان دادن خشم و ناراحتی 
خود از یاران بی‌وفای پیامبر و غاصبان خلافت بر حق 
علی)ع(، وصیت می‌کند که مرا شب غسل و کفن کن. 
مخفی داشــتن قبر، خود نوعی مبارزه است، چنانکه 
عدم اجازه دادن به برخی اهالی سقیفه برای حضور در 
مراسم تشییع و تدفین نوعی دیگر از مبارزه در دفاع 
از ولایت است. ایشان در همان روزی که در خانه‌اش 

به آتش سوخت و در بر بدنش کوبیده شد و کودکش 
ســقط گردید و در خانه‌اش بر زمین افتاد و بیهوش 
گشت، هنگامی که بهوش آمد نخستین سؤالی را که 
مطــرح کرد این بود که علی)ع( را چه کردند؟ آن‌گاه 
حسنین )ع( را به دنبال پدر فرستاد و آنان خبر آوردند 
که پدر در مسجد تحت فشار برای بیعت است. پس با 
همان حال زار و نزار و دردمند به مسجد رفت و فریاد 
کشید: دست از شوهرم علی)ع( بر دارید. من ستم به او 
را نمی‌توانم تحمل کنم. بخدا قسم اگر رهایش نکنید به 
مزار پیامبر روم، گیسو پریشان کنم و همه شما را نفرین 
نمایم. همچنین آن روزی هم که به عیادتش آمده‌اند 
 بصراحت از آنان اعلام ناخشــنودی کرد.)بحارالانوار

ج ۴۳، ص ۱۷۱( 
حضرت فاطمه)س(‌در دفاع از ولایت و حریم آن 

می‌فرماید: جانم فدای تو و جان و روح من سپر بلاهای 
جان تو یا اباالحســن! همواره با تو خواهم بود- اگر تو 
در خیر و نیکی به ســر ببری با تو خواهم زیســت و 
اگر در ســختی‌ها و بلاها گرفتار شــدی باز هم با تو 
خواهم بود. )کوکب الدری، ج ۱، ص۱۹۶( از سخنان 
آن حضــرت)س( درباره حمایت از ولایت می‌توان به 
این مطلب‌اشاره کرد که ایشان خطاب به امیرمومنان 
علی)ع( فرمود: بعد از غدیر خم، خداوند برای هیچ‌کس 
عذر و بهانه‌ای باقی نگذاشــته اســت. )دلائل‌الامامه، 
ص۳۷( حضرت فاطمه)س( همچنین درجایی دیگر 
می‌فرمایند: تا زنده‌ام، همواره به ارزش‌های امام علی)ع( 

معترف خواهم بود. )بحارالانوار، ج ۴۳، ص۳۸( 
 امانتداری

 فاطمه سرمشــق همه خوبی‌ها و نیکی هاست. 
از آنجا کــه امانتداری از خصلت‌های مهم انســان و 

احکام عقل عملی اســت، آن حضرت)س( نیز بر این 
امر پسندیده و معروف تاکید داشت. از جلوه‌های مهم 
امانتداری در زنان حفظ خود از نامحرم و حفظ حریم 
خانوادگی و عرض و آبروی شوهر است. ایشان در این 
باره سرمشق بود،به گونه‌ای که نمی‌توان در این مسئله 
و دیگر مسائل مربوط به امانتداری، کسی را چون ایشان 
یافت. حضرت در حفظ مال و عرض شوهرش چنان بود 
که خداوند از ایشان راضی و خشنود بود. از مهم‌ترین 
امانت‌هایی که ایشان ادا کرد حق امانت ولایت و امامت 
بود)نساء، آیه ۵۸؛‌ احزاب، آیه ۷۲ و روایات تفسیری( 
که به خوبی از عهده آن برآمد و با جان خویش امانت 

را حفظ کرد و در این راه شهید شد.
زهد و پرهیز از تجملات

از امام صادق)ع( نقل شــده است: »پیامبر )ص(، 
فاطمه )س(را دید که لباســی خشن بر تن دارد و به 
دست خویش )آسیا می‌گرداند و( آرد می‌کند و درهمان 
حال فرزند خود را شیر می‌دهد،‌اشک به چشمان پیامبر 
آمــد و فرمود: »دخترم تلخی دنیا را به عنوان مقدمه 
شــیرینی آخرت تحمل کن« عرض کرد: »ای رسول 
خدا! خداوند را بر نعمتهایش ستایشگر و سپاسگزارم.« 
و خــدای متعال ایــن آیه را نازل فرمود: »و لسََــوف 
یعُطیــکَ رَبکُّ فَتَرضی؛ و بزودی؛ پروردگارت )آنقدر( 
به تو عطا خواهد کرد تا راضی و خشنود شوی«.)بحار، 
ج ۴۳، ص ۸۵ و ۸۶ ـ مناقب شــهر آشوب، ج ۳، ص 
۱۲۰ ـ منتهی الآمال، ص ۱۶۱( همین زهد و پرهیز 
از تجملات را می‌توان در جهیزیه آن حضرت )س( نیز 
یافت. وقتی پیامبر)صلی الّل علیه و آله( تصمیم گرفت 
که فاطمه )س(را به عقد علی)ع(در آورد به او فرمود:‌ای 
علی، برخیز و زرهت را بفروش. حضرت گوید: من هم 
رفتم زره ام را فروختم و پول آن را دریافت کرده و بر 

پیامبر وارد شــدم و پول زره را به او دادم. نه پیامبر از 
مقدار آن ســؤال کرد و نه من خبری دادم ،آنگاه بلال 
را صدا کرد و مبلغی به او داد و فرمود: برو برای فاطمه 
عطر خریداری کن و مبلغی به ابوبکر داد و گفت : برو 
برای او لباس و اثاثیه منزل خریداری نما و عمار یاسر 
و برخی دیگر از اصحاب را به کمک او فرستاد. آنها هم 
رفتند و‌اشیاء مورد نیاز را خریداری کردند. اصحاب پس 
از خرید‌اشیاء مذکور آنها را به محضر رسول خدا آوردند. 
وقتی آنها را به او دادند ،حضرت آنها را زیر و رو کرد و 
گفت : خداوند مبارک گرداند. )قصه‌های تربیتی چهارده 
معصوم )علیهم‌السلام(، محمدرضا اکبری( همچنین به 
نقل امام سجاد)ع( اسماء بنت عمیس گفت : حضرت 
زهــرا )س( گردنبنــدی از طلا به گردن داشــت که 
علی)ع( آن را از غنیمت جنگی )فی( به دست آورده 
بود. رســول خدا )ص( بر او وارد شد، وقتی گردنبند 
را دید به‌اشــاره فرمود: طوری نباشد که مردم بگویند 
فاطمه )س( خود را به تجملات زنهای کسری و قیصر 
آراسته است، فاطمه )س( مطلب را دریافت، بی‌درنگ 
رفــت و گردنبند را فروخت و با پول آن برده‌ای خرید 
و آزاد کرد. پیامبر )ص( وقتی که این موضوع را شنید 
خوشحال شد. )بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۸۱؛ عیون اخبار 

الرضا)ع(، ج ۲، ص ۴۵ (

در نوشتار حاضر به برخی عوامل و زمینه‌هایی 
که باعث می‌شود شهادت نصیب انسان شود بر 

اساس آیات قرآن پرداخته شده است.
***

عاقبت بخیری با شهادت، بزرگترین آرزوی مومنان 
صادق در راه خدا اســت. آنان که در انتظار شهادت 
لحظه‌شماری و برای تحقق این تقدیر الهی بسترسازی 
می‌کنند. از نظر قرآن، شهیدان از چنان مقام و منزلت 
عالی در پیشگاه خدا برخوردار هستند که هر مومنی 
دوســت دارد به این فضل عظیم شــهادت و کرامت 
بزرگ دست یابد و با تن خونین به ملاقات خدا برود 
و این‌گونه همچون اسوه‌های حسنه الهی که همگی 
با شمشیر یا زهر به شهادت رسیده‌اند)بحارالانوار، ج 
۲۷، ص ۲۱۷، ح۱۸(، به شــهادت برسد؛ و با افتخار 
همچون امام سجاد)ع( بگویند: الَقَْتْلُ لنَا عادَهًٌْ وَ كَرامَتُنَا 
هادَهًُْ؛ کشته شدن برای ما عادت و شهادت کرامت  الشَّ
ماست.)بحارالأنوار، ج 45، ص 118؛ ملهوف )لهوف(، 

ص 202؛ اعیان‌الشیعه، ج 1، ص 633(
مومنان خود را متعهد می‌دانند که به عهد خویش 
با خدا صادقانه عمل کرده و به یکی از دو نیکی عظیم 
پیروزی یا شهادت برسند.)توبه، آیه 52؛ احزاب، آیه 
23( بنابراین، در انتظار شــهادت بــودن برای آنان 
افتخاری اســت و آن را فرصتی بس بزرگ می‌دانند 
که به انتظارش لحظه‌شماری کرده و منتظر فرصت 
هستند تا آن را در آغوش بکشند؛ چنانکه امیرمومنان 
علی)ع( در انتظار شهادت بود.)همان؛ شواهدالتّنزيل، 
حاكم حسكانى، ج 2، ص 5؛ تفسير نورالثقلين، ج 4، 

ص 258، ح 50(

مومنان بر این باورند که شهادت فضل الهی و اجر 
عظیم است که هر کسی به آن دست نمی‌یابد)نساء، 
آیه 95(، بلکه تنها کسانی به آن نائل می‌شوند که به 
تقدیر الهی، مرگشــان شهادت رقم‌خورده باشد؛ چرا 
که بر اســاس آموزه‌های قرآن، شهادت در راه خدا، از 
مقدّرات الهى است)آل‌عمران، آیات 154 و 156؛ توبه، 
آیات 50 و 51(؛ بنابراین، از خدا می‌خواهند تا تقدیر 
ایشــان را شهادت قرار دهد و از این فضل الهی و اجر 

عظیم بهره‌مند شوند.
از نظر قرآن، کسانی آرزوی شهادت را دارند و به 
انتظار آن می‌نشینند که شرایطی را داشته باشند. البته 
برخی از این امور بستگی به افکار و رفتارهای مومنان 
دارد که شایستگی شهادت را برای آنان رقم می‌زند و 

تقدیر الهی این‌گونه برای آنان نوشته می‌شود.
زمینه‌های شهادت از نظر قرآن

در آموزه‌هــای قــرآن، امــور و عواملی به‌عنوان 
زمینه‌های شهادت معرفی شده است که توجه و اهتمام 
به آنها می‌تواند انسان را در مسیر شهادت قرار دهد و 
این فضل الهی برای آنان رقم بخورد. از مهم‌ترین این 

امور موارد زیر‌ است:
1. ایمان کامل: انســانی به درجه رفیع شهادت 
می‌رســد که از ایمــان کامل برخوردار باشــد و در 
آزمون‌های الهی توفیق یافته و ســربلند بیرون آمده 
باشــد. از همین رو کســانی در طول تاریخ بر اساس 
گزارش‌های قرآنی به شهادت رسیده‌اند که در آزمون 
ســخت پیروز و ســربلند بیرون آمدند و دشــمنان 
نتوانستند ایمانشــان را مخدوش سازند و سستی و 

ضعف در ایمان و عمل ایشان ایجاد کنند. ساحران از 
جمله کسانی هستند که در آزمون سخت بلایایی که 
فرعون بر سر آنان آورد و تهدیدهایش سربلند شدند 
و به فیض عظیم شهادت رسیدند.)اعراف، آیات 120 
تا 126؛ طه، آیات 70 تا 72( همچنین آسیه همسر 
فرعون نیز با ایمان محکم و استوار خویش شکنجه‌های 
فرعونی را تحمل کرد و به شهادت رسید.)تحریم، آیه 
11؛ الدّرّالمنثــور، ج 8، ص 229؛ مجمع‌البيــان، ج 
9-10، ص 479( مومنان مسیحی نیز پس از تحمل 
آتش‌سوزی در کوره‌های آدم‌سوزی یهودیان به فیض 
عظیم شهادت رسیدند)بروج، آیه 10( همچنین حبیب 
نجار به دســت قوم انطاکیه شکنجه و با حفظ ایمان 
خویش به رســولان مسیحی، به درجه رفیع شهادت 
نائل شد.)یس، آیات 20 تا 27؛ مجمع‌البيان، ج 8-7، 

ص 659-658(
2. دفاع از ارزش‌های دینی: مومنان نه تنها 
خود اهل ایمان بودند، بلکه به اسلام اجتماعی اعتقاد 
داشته و برای رهایی دیگران از کفر و شرک و ظلم به 
دعوت و تبلیغ و توصیه دیگران پرداختند و آنان را به 
حــق و صبر دعوت کردند. اینان بر این باور بودند که 
نجات خودشان بستگی به دعوت اجتماعی از دیگران 

دارد تا آنان نیز به کمال برســند؛ چرا که اهل حق و 
علم، مأمور و مکلف هستند تا اهل باطل و جاهلان را 
به حــق و علم دعوت کنند و راه نجات را به دیگران 
نشان دهند. این‌گونه است که نه تنها بر باورهای ایمانی 
و اعتقاد حق خویش باقی‌ماندند، بلکه به مسئولیت و 
وظیفه اجتماعی‌شان عمل کرده و دیگران را به حق 
و دیــن توحیدی دعوت کردند و در این راه شــربت 
شهادت را نوشیدند و به فیض عظیم آن دست یافتند.

)یس، آیات 20 تا 26(
3. امر به معروف و نهی از منکر: در چارچوب 
عمل به وظایف اجتماعی، مومنانی که منتظر شهادت 
 هســتند و بدان عشــق می‌ورزند، به امر به معروف

و نهی از منکر قیام می‌کنند و برای دفاع از ارزش‌های 
الهــی و اخلاقی که نقل معتبر و عقل ســلیم  آن را 
کشــف می‌کند، تلاش می‌کننــد و هیچ‌گاه از جهاد 
علمی ‌و فرهنگی دست نمی‌کشند؛ زیرا آنان می‌دانند 
که در دنیا می‌بایســت علیه هرگونه ظلم و جهل از 
جمله ظلم فرهنگی و علمی‌ همانند ظلم‌های اجتماعی 
و نظامی و بردگی قیام کنند و به کمک مستضعفان 
فکری و فرهنگی و غیر آنان بشــتابند و برای نجات 

آنان کوشش کنند و علیه ظالمان و مستکبران دست 
به شمشیر برده و به جنگ بپردازند. در حقیقت جهاد 
اکبر تزکیه نفس، جهاد کبیر علمی ‌و فرهنگی و جهاد 
اصغر نظامی و مالی را ســر لوحه اعمال خویش قرار 
می‌دهند تا به فیض عظیم پیروزی یا شهادت برسند.

)نساء، آیه 75؛ فرقان، آیه 52( امیرمومنان)ع( در ذیل 

آیه 217 سوره بقره فرمود: مراد از آيه، مردى است كه 
در راه امر به معروف و نهى از منكر كشــته مى شود.
)مجمع‌البيان، ج 1-2، ص 535( بنابراین شهادت در 
انجام مســئولیت و تکالیف اجتماعی از جمله امر به 
معروف یکی از آرزوهای مومنان است. پس باید گفت 
که امر به معروف و نهی از منکر مومن را برای کسب 
مقام رفیع شــهادت آماده می‌کند و تقدیر شهادت را 

برایش رقم می‌زند.
4. جهاد در راه خدا: چنانکه گفته شد همه انواع 
جهادهای اکبر و کبیر و اصغر بسترساز برای شهادت 
انسان مومن است. بنابراین، مومنان زمانی می‌توانند به 
فیض عظیم شهادت برسند که اهل جهاد و مجاهدت 
در حوزه‌های گوناگون باشــند و هرگز از جهاد تزکیه 
نفس، جهاد علمی ‌فرهنگی و جهادهای مالی و نظامی 
غافل نشــوند، تا تقدیر آنان با شــهادت رقم بخورد.
)آل‌عمران، آیات 140 و 146 و 154 و 156 و 195؛ 

نساء، آیه 74؛ فرقان، آیه 52(
5. هجرت در راه خــدا: مومنانی که از خانه 
و کاشــانه خویش هجرت می‌کنند و به شــهرها و 
روستاهایی می‌روند تا بتوانند دین خدا را عمل کنند 
و به تبلیغ آن بپردازند و آسایش و آرامش را در هجرت 
به سوی خدا می‌دانند، زمینه شهادت را برای خویش 
فراهم می‌کنند و تقدیر شهادت شاید برای آنان رقم 
بخورد.)آل‌عمران، آیه 195؛ توبــه، آیات 20 تا 22؛ 

حج، آیه 58(
6. آرزوی شهادت: مومنان باید آرزوی شهادت را 
داشته باشند و در طلب آن و به انتظار تحقق شهادت 
فعالیت و کارهایی را انجام دهند که موجب شهادت 

آنان می‌شــود. این آرزو باید با طلب و انتظار شهادت 
آمیخته شود؛ یعنی تنها یک آرزو نباشد که شخص 
برای آن تلاشــی نمی‌کند، بلکه همانند یک منتظر 
واقعی باید برای ایجاد بسترهای شهادت تلاش کند.
)آل‌عمــران، آیه 143( امام باقر)ع( درباره آيه مذكور 
فرمــود: فإنّ المؤمنين لما أخبرهــم الله بالذّى فعل 
بشهدائهم يوم بدر و منازلهم من الجنّهًْ رغبوا فى ذلك 
فقالوا اللّهمّ أرنا القتال سنشهد فيه؛ به راستی که مومنان 

وقتی اخباری را از خدا شنیدند که خدا با شهدای روز 
بدر چه کرده و برای آنان منازلی در بهشت داده است، 
آنان رغبت به شهادت پیدا کردند و گفتند: خدایا برای 
ما مقاتله و جهاد را قرار ده تا ما در آن به شهادت برسیم. 

)تفسير قمى، ج 1، ص 119(
7. دعا: همان‌طوری که گفته شد شهادت را باید 
خدا مقدر سازد تا شــخص به شهادت برسد. شکی 
نیســت که از عوامل و اسباب و وسایل مهم در تغییر 
سرنوشــت، دعا اســت. بنابراین، کسانی که خواهان 
شهادت هستند باید اهل دعا باشند و از خدا بخواهند 
تقدیر آنان را شهادت قرار دهد؛ چنانکه حضرت آسیه 
از چهار زن برتر هستی چنین دعا کرد: پروردگارم برایم 
در نزد خود خانه‌ای بساز در بهشت و مرا از فرعون و 

عملش نجات دهد و مرا از قوم ظالم برهان!)تحريم، آیه 
11؛ روح المعانى، ج 15، جزء 28، ص 243(

8. معامله جان با خدا: سوداگران شهادت باید 
برای کسب مقام رفیع شهادت با خدا معامله کرده و 
به سودای بهره‌مندی از فیض و درجه شهادت، جان 
و مال خویش را با خدا معامله کنند.)توبه، آیه 111(

9. استقامت در سایه ربوبیت الهی: کسب مقام 
رفیع شــهادت به استقامت در راه خدا و قرار گرفتن 
تحت ربوبیت الهی است تا شهادت برای شخص رقم 
بخورد.)فصلت، آیه 30؛ احقاف، آیه 13( این افراد مومن 
هرگز از راه خدا جدا نشده و علیه ظالمان و مستکبران 
عمل می‌کنند و با جان و مال خویش برای اقامه عدالت 
مبارزه می‌کنند.)تحریم، آیه 11( و از کشته شدن در 
راه خدا‌ هراسی ندارند و شجاعانه در میدان مبارزه علیه 

باطل و ظلم می‌مانند.)بروج، آیات 5 تا 8(
10. رضایت الهی: مومنانی به شهادت می‌رسند 
که دنبال رضایت الهی هستند و رضایت کسی دیگر 
را نمی‌خواهند و نمی‌جویند.)بقره، آیه 207( در روايتى 
از امــام باقر)ع( آمده آيه ياد شــده در مورد على)ع( 
نازل شــده، آن زمان كه حاضر شــد به جاى رسول 
خدا)صل‌ىالله‌عليه‌وآله( در بستر حضرت بخوابد و جان 

خود را فدا كند. )البرهان، ج 1، ص 206، ح 7(
11. شوق شهادت: انســان اگر آرزوی شهادت 
دارد می‌بایســت این آرزو را به شوق و‌ اشتیاق عملی 
تبدیل کند و در عمل و رفتارش آن را نشان دهد. در 
حقیقت هر کسی به این افراد نگاه می‌کند به این مهم 
می‌رسد که اینان شهیدان زنده هستند که در انتظار 
شهادت لحظه‌شماری می‌کنند. به شوق شهادت بودن 
در میان مردم موجب می‌شود تا تقدیر شهادت برای 
انسان مومن رقم بخورد.)آل‌عمران، آیات 143 و154؛ 
مجمع‌البيان، ج 1-2، ص 863( این افراد به استقبال 
شهادت می‌روند و وقتی می‌بینند که دوستان ایشان 
شــهید شدند‌اشــتیاق آنان برای شهادت دو چندان 
می‌شــود و سر از پا نمی‌شناسند.)بروج، آیات 4 تا 8؛ 
توبه، آیه 52؛ احزاب، آیــه 23؛ اعراف، آیات 120 تا 

125؛ تحریم، آیه 11(
12. اطاعت از ولایت الله: مومنانی به شــهادت 
می‌رسند که اطاعت از فرامین خدا و رسول‌الله)ص( را 
سرلوحه زندگی خویش قرار دهند و با عشق و محبت 
به ولایت الله زندگی خود را سامان می‌دهند و این‌گونه 
به‌عنوان کســانی که در صراط مستقیم هدایت قرار 
گرفته‌اند و به درجات عالی از جمله درجه شــهادت 

نائل می‌شوند.)نساء، آیه 69(

فاطمه زهرا)س( ، مدافع نبوت و ولایت
علی جواهردهی

زمینه‌های شهادت‌ساز
از نظر قرآن 

 مویدالدین رضوانی


